
۱۰

ت
یا

دب
وا

گ
هن

روایت دلدادگی هامان...فر

«ما با روضه بزرگ شـده ایم و گواه آن دل هایمان است که 

نـام زیبای عشـق بر آن ها نقش بسـته اسـت. نیم نگاهی 

بـه صندوقچـه جـان و دلمـان کافی اسـت تـا گوهرهای 

شـب چراغ خاطراتمـان را از ایـن مجالـس شـور و شـعور 

دگربـار بـه تماشـا بنشـینیم. قصه هـای 

روضـه، روایـت ایـن دلدادگـی اسـت....»

این صحبت ها که در پشت جلد کتاب هم 

مشاهده شـدنی اسـت، بـه نظـر بهتریـن 

سـخن و تعریـف باشـد بـرای آنچـه قـرار 

اسـت در ایـن کتـاب بـا آن روبه رو شـویم.

«قصه هـای روضه» به قلم بیژن شـهرامی،

چـاپ سـال ۱۳۹۵ مجموعـه حکایاتی از 

اصحـاب و مجالـس روضه خوانـی اسـت 

در سـه فصـل «خـدای تعالـی و حـضرات 

معصومیـن(ع)»،«عالمان دینی» و «شـهدا،

پیرغلامـان و هنرمنـدان و ...» توسـط 

انتشـارات به نشر به چاپ رسـیده اسـت.

بیژن شهرامی درباره این کتاب می گوید:

«ایـن اثـر چنـان کـه از نامش پیداسـت به 

مجالس روضه و خاطرات شـیرین برآمده 

از آن اختصـاص دارد. خـواه آنجـا که پای 

ارادت عالمـان بـزرگ بـه سرور جوانـان 

اهـل بهشـت در میـان اسـت و خـواه آنجا 

کـه حدیث، حدیـث دلدادگی شـهیدان، هنرمندان و...

بـه آن رهـبر فرزانـه و آزاده اسـت. در نـگارش ایـن کتـاب 

تجارب نوشـتن کتاب های قبلی رفیق راهم بود و سخت 

مقیـد به کوتاه نوشـتن هـر حکایت بـودم آن هم بـا زبانی 

سـاده و بی تکلف.»

 ــای ــد از قالب ه ــی بای ــاعران آیین ــندگان و ش نویس

ــد ــره ببرن ــو به ن

او دربـاره تمایـل ایـن روزهـای مؤلفـان 

لعـه  و مخاطبـان بـرای نوشـتن و مطا

«از دیربـاز آثـار  چنیـن آثـاری می گویـد:

مرتبـط بـا حـضرات معصومیـن(ع) خاصه 

سـید و سـالار شـهیدان(ع) مـورد اقبـال 

عمومـی بـوده و در روزگار کنونـی هـم کـه 

آثـار موجـز و گزیـده پرطرف دار هسـتند،

شـاهد نـگارش و چـاپ آثـاری این چنین 

هسـتیم.» شـهرامی معتقد است:«اصولا 

ادبیـات فاخـر دینـی و آیینـی بـا نـگارش 

و سرایـش آثـاری روزآمـد و مبتنـی بـر 

اصول نویسـندگی و مخاطب شناسـانه،

گسـتره وسـیعی را در امتـداد نـگاه خـود 

قـرار داده اسـت کـه می توانـد بـه لحـاظ 

کمـی و کیفـی بیـش از پیـش اعتـلا یابد.

قیـام شـهیدان کربـلا و حیـات طیبـه 

معصومین(ع) مانند دریای ژرفی است که 

بـا تأمل در آن می تـوان گوهرهای فراوان 

و بدیعـی را بـه دسـت آورد و در قالـب آثـاری مانـدگار در 

اختیـار دوسـتداران روشـنی و جوینـدگان راسـتی قرار 

داد.» شـهرامی همچنیـن بـه ایـن نکتـه اشـاره می کند:

«روزگاری خوانـدن رمان هـای سـنگین و مفصل نشـان 

روشـنفکری بـود و بـا کـم شـدن حوصله هـا عرصـه برای 

جلوه گـری داسـتان کوتاه و داسـتانک فراهم شـد و این 

بـه معنـای آن بـود کـه نویسـندگان و شـاعران آیینی هم 

بایـد از قالب هـای نـو بهـره ببرنـد و بردند.»

هدف آموختن است و به کار بستن

شـهرامی سـابقه نـگارش 

کتاب هـای دیگـری را نیـز 

بـا همیـن مضامیـن دینـی 

و آیینـی دارد. کتاب هایـی 

کـه دقیقـا مثـل «قصه های 

روضه» حکایت هایی کوتاه 

و مفید اسـت با زبانی سـهل 

و ساده که انتخاب مناسبی 

بـرای کـودکان و نوجوانـان 

اسـت. آثـاری مثـل «آن کـه 

شـب های مرا مهتـاب داد:

داسـتان هایی از زندگـی 

امام خمینی(ره)،«آن مرد در 

بـاران آمـد: داسـتان هایی 

از زندگی آیت ا...العظمی 

«پنجره ای رو  گلپایگانی»،

به دوسـت: داسـتان هایی 

از زندگـی آیت ا...العظمـی بروجردی» و .... او درباره 

فراهـم کـردن ایـن مجموعه آثار بـا عنوان «بـاغ آفتاب»

«علـت گرایـش مـن بـه نـگارش مجموعـه  می گویـد:

بـاغ آفتاب یـا هـمان داسـتان هایی از زندگـی مراجع 

دینـی، نـکات ظریفـی از حیـات طیبـه آن هاسـت کـه 

بـا برجسـته کـردن آن هـا می تـوان بـه تلطیـف جامعـه 

کمـک کـرد. امـروز نیـازی بـه نوشـتن کتاب هایـی که 

درصـدد بازگـو کـردن کرامـات علـما 

هسـتند نیسـت، چرا کـه اولویت 

با نـکات کاربـردی زندگانی آنان 

است و درس گرفتن و به کاربستن 

آن هـا؛ از مـردم داری گرفتـه تـا 

کودک نـوازی، ساده زیسـتی،

صداقـت، مهربانـی و...»

بیژن شـهرامی که تحصیل کرده 

رشـته آموزش و پـرورش ابتدایی 

و پیش دبسـتانی است اکنون با 

مجلاتـی چـون کیهـان بچه ها،

سروش کـودکان و چندین مجله 

دیگـر همـکاری دارد و بیشـتر 

مطالبی که می نویسد نیز آیینی 

اسـت تـا بـه قـول خـودش:«بـه 

امیـد آن کـه سـهمی ولـو ناچیـز 

در تربیت دینی نسـل نو داشـته

 باشم.»

باید از قالب ھای کھنه دوری کنیم
گپ وگفتی با بیژن شهرامی درباره کتاب «قصه های روضه»اش و تمایل این روزهای دنیای ادبیات به روایت های عاشورایی

۴شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۹
۱۴۴۴ محــرم   ۱۲
۳۷۳۱ شـــــماره 
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ــک  ــای ی ــا ترکیب ه ــا ی ــری واژه ه ــی در وام گی گاه

زبــان دیگــر و ترجمــه آن بــه زبــان مقصــد، نوعــی 

گرته بــرداری (گرده بــرداری) معنایــی و نحــوی انجــام 

می شود.

در گرته بــرداری معنایــی گاهی این واژه هــا، تعابیر 

و ترکیب هــا بــدون توجــه بــه معناهــای متعــددی کــه 

ممکــن اســت آن واژه داشــته باشــد؛ مترجــم فقــط یک 

گزینــد و از معانــی دیگــر غافــل معنــا را برمی 

 می شود.

 نمونــه ای کــه بیشــتر کاربــرد دارد و همیشــه مثــال 

می زننــد «conditions» اســت.

ایــن واژه هــم بــه معنــی «اوضــاع» اســت و هــم 

«شرایــط» ولــی معمــولا ترجمــه «اوضــاع» فرامــوش

 می شود.

در این شرایط زندگی سخت است. 

 در این اوضاع زندگی سخت است. 

#زین_قند_پارسی

پشت 
ویترین

مناسک و بایسته های آن
بنیادهای اعتقـادی و ایدئولوژیک در 

نقد 
فرهنگی

طول تاریخ، همواره مبنای شکل گیری 

نظام هـای اجتماعـی بوده انـد؛ بـه 

عبارت دیگر هیچ تمدنی شکل نگرفته 

اسـت مگـر آنکـه در مدار و پـرگاره یـک اندیشـه مرکزی 

اعتقـادی حرکـت کـرده باشـد. نکتـه مهم آنجاسـت که 

باورهـای دینی تنهـا زمانی در زیسـت اجتماعـی نفوذ 

می یابنـد که به مناسـک قدرتمنـد و پرنفـوذی در میان 

همـگان جامعـه بـدل شـوند. هـرگاه بتـوان یـک بـاور 

اعتقـادی را در چارچـوب مناسـک در جامعه رواج داد،

در واقـع آن باور به گفتمان غالب و حاکـم جامعه تبدیل 

شـده و در همـه شـئون و رفتارهـای زیسـتی ایشـان اثر 

می گذارد. پس آشکار است که کارگزاران و گردانندگان 

جوامـع بـرای آنکـه بتوانند پنـداره اعتقـادی خویش را 

بـه بـاور همگانـی جامعـه تبدیـل کننـد بایـد بتوانند از 

مناسـک و همه ظرفیت های آن بهره برند.

مناسـک به دلیل شیوه شکل گیری و گستردگی و توان 

تاریخی خود، همواره از توانایی شگرفی برخوردار بوده 

و هسـتند. ایـن توانایـی تـا بدان جاسـت کـه هرچقـدر 

بن مایه معنایی این مناسک ژرف تر و بنیادین تر باشد،

می تـوان انتظـار داشـت که بـه تقویـت مدنـی جامعه و 

درنتیجه حرکت تمدنی و روبه جلو آن جامعه کمک کند.

نگاهـی بـه سرگذشـت تمدن ها نشـان می دهد 

که مناسـک برآمده از رویکردهای دینی همواره 

در جهـان مؤثـر بوده اسـت. مـروری بر مناسـک 

گوناگـون اسـلامی و یـا دیگـر ادیـان همچـون 

مسیحیت و یهودیت، نشان می دهد که مناسک 

چه نفوذ و گستردگی ای در تاریخ انسانی دارند.

مناسـک افزون بر آنکه آموزه هـا و باورهای دینی 

و اعتقـادی را در زیسـت روزمـره انسـان جـاری 

می کنـد، به طـور غیر مسـتقیم بـر تقویت ایمان 

عمومـی جامعه نیز مؤثر واقع می شـود. در واقع 

مناسک دینی و آیینی قدرت مهمی در فضاسازی 

اجتماعـی به عنـوان یـک مؤلفـه زمینـه ای در پویایـی

 اجتماعی دارند.ارتقای هم افزایی و تولید هم بستگی 

پایدار اجتماعی یکی از کارکردهای برجسـته مناسک 

اسـت. به ویـژه در جوامع چنـد فرهنگـی و چند نژادی،

چنانچه مناسـک به درسـتی و در روش طبیعی خویش 

شـکل گرفته و سـامان یابنـد، می تواننـد از تعارضـات 

و درگیری هـا جلوگیـری کـرده و زمینـه هم افزایـی را 

فراهـم آورنـد. یکـی از قدرتمندتریـن مناسـک نه تنهـا 

تاریـخ اسـلام بلکـه تاریـخ ادیـان و تمدن ها، مناسـک 

برآمـده از واقعـه عاشوراسـت. ابعـاد واقعـه عاشـورا از 

جنبه هـای اعتقـادی گرفته تا ابعاد انسـانی، حماسـی 

و رفتاری آن، چنان گسـترده و بی مانند است که 

منشـأ شـکل گیری تأثیرگذارتریـن رویدادهای 

مناسـکی در ایران شـده است. مناسـک برآمده 

از عاشـورا بـا برخـورداری از سرچشـمه معنایـی 

خویـش و بهره بردن از گوناگونـی ویژه فرهنگی،

ماندگارترین مناسک شیعی را به وجود آورده اند.

آشـکار اسـت بـر پایه آنچـه ابتـدا گفته شـد، این 

مناسـک بهتریـن ظرفیـت بـرای تبدیل شـدن 

گفتـمان انقـلاب اسـلامی بـه گفتـمان غالـب و 

عمومـی جامعـه خواهد بـود. چه آنکه شـعارها و 

اهـداف کلان گفتمان انقلاب نیز اسـتوار و برآمده 

از ریشـه های معنایـی قیـام امـام حسـین(ع) اسـت.

پـس روشـن اسـت کـه کارگـزاران نظـام اسـلامی بایـد 

بتواننـد از ظرفیـت مناسـک عاشـورایی بـرای تقویـت 

و عمومیت یافـتن گفتـمان انقـلاب اسـلامی در کلیـت 

جامعـه بهـره ببرند.موضـوع دخالـت و ورود رسـمی بـه 

فرایندهای مناسکی در جامعه، مرز باریک این مسئله 

اسـت. مناسـک همواره خودجوش و به دست مردم و با 

مدیریت ایشان شکل گرفته اند. بهره برداری از ظرفیت 

مناسک که بدان اشاره شـد به معنای دخالت مستقیم 

در فرایندهـای مناسـکی نیسـت، چراکـه هرگونه ورود 

سـازمانی کارگـزاران بـه مناسـک، جنبـه  مردمی بودن 

(به عنوان یکی از بنیادین ترین ویژگی های مناسـک) 

را از مناسـک گرفتـه و آن را بـه دسـتورالعمل و فرایندی 

رسـمی تبدیـل می کنـد کـه طبیعتـاً دیگـر کارکـرد و 

قـدرت عمومـی خویـش را نخواهـد داشـت. مناسـکی 

کـه می تواند همه گروه هـا را حتی با باورهـای گوناگون 

کنـار هـم گـردآورد، حاصـل نزدیکـی و تعامـل درونـی 

مردم بـا یکدیگر بر مـدار ارزش های مشـترک نهفته در 

مناسک است. نگاه های دستوری و مداخله نهادهای 

رسـمی در ایـن امـر شـاید شـکوه ظاهـری مناسـک را 

افزایـش دهـد ولـی کارکـرد درونـی آن هـا را بـا آسـیب 

روبه رو می کند.

پـس چگونـه کارگـزاران بایـد از قـدرت مناسـک بهـره 

ببرند؟ آشکار اسـت این مناسک درون نظام اجتماعی 

شـکل می گیرنـد. ازایـن رو زمینه سـازی فضاهـای 

اجتماعـی و بسـترهای لازم بـرای شـکل گرفتن و رواج 

مناسـک می تواند زمینه گسـترش آن هـا را فراهم آورد.

دولت ها باید بسـتر بایسـته برای رواج مناسک را آماده 

کننـد و موانـع موجـود در پویایـی و گسـترش آن هـا را 

برطـرف کنند. به طور خلاصه، کارگـزار و حاکمیت باید 

به جـای مداخلـه مسـتقیم در برپایی مناسـک و حذف 

جنبـه مردمـی آن، همچـون ناظـری نامحسـوس رونـد 

و زمینه سـازی شـکل گیری مناسـک را کنـترل کنـد.

 روزگاری خواندن 
رمان های سنگین و مفصل 
نشان روشنفکری بود و با 
کم شدن حوصله ها عرصه 
برای جلوه گری داستان 
کوتاه و داستانک فراهم 
شد و این به معنای آن 
بود که نویسندگان و 

شاعران آیینی هم باید از 
قالب های نو بهره ببرند 

و بردند

«یک نفس تا نگاهت» منتشر شد

رمـــان «یـــک نفـــس تـــا نگاهـــت» نوشـــته مریـــم ولـــی، اثـــر 

تازه منتشر شـــده انتشـــارات کتـــاب نیســـتان اســـت. مضمـــون ایـــن 

ـــرای  ـــیعیان ب ـــلاش ش ـــکری (ع) و ت ـــی امام حسن عس ـــاب، زندگ کت

ـــه امـــام معصـــوم  اجـــرای رهنمودهـــای ایشـــان و ســـعی در تقـــرب ب

ـــام  ـــه ن ـــی ب ـــت جوان ـــا محوری ـــتان ب ـــت. داس ـــش اس و درک حضرت

هامـــون و در ایـــران و شـــهر ری آغـــاز می شـــود.

هامـــون پـــسر عطـــار مشـــهور ری اســـت کـــه امیـــن امـــام 

ـــان او در  ـــدگان و امین ـــده نماین ـــکری (ع) و هماهنگ کنن حسن عس

ــی رود. ــمار مـ ــه شـ ــران بـ ــف ایـ ــهرهای مختلـ شـ

ــام  ــیعیان امـ ــا زندگـــی مخفیانـــه شـ هامـــون به واســـطه پـــدر بـ

ـــه امـــام و نـــوع  زمانـــه خـــود آشـــنا می شـــود و شرح دلدادگـــی پـــدر ب

مواجهـــه او بـــا ایشـــان و فرامینشـــان را فرامی گیـــرد. روزگار امـــا 

در نهایـــت او را راهـــی ســـامرا و کاخ خلیفـــه می کنـــد تـــا به زعـــم 

ـــدان و  ـــا زن ـــام او ام ـــد. فرج ـــر باش ـــام نزدیک ت ـــه ام ـــد ب ـــود بتوان خ

ـــت. ـــش و... اس ـــام و خاندان ـــا ام ـــال ب ـــت وص در نهای

«یـــک نفـــس تـــا نگاهـــت» رمانـــی بـــا گونـــه نگارشـــی 

تاریخی مذهبی است.

رمانـــی پر تعلیـــق و 

آکنده از صحنه های 

ـــز  ـــرار و نی ـــز و ف گری

شرح زندگی و زیست 

ـــه شـــیعیان  مخفیان

امام یازدهم در میان 

عمال خلیفه وقت.

جوانـــی قهرمـــان 

داســـتان یعنـــی 

هامـــون در کنـــار 

جســـارت هایش که 

در قالب موجودیت 

ـــی او  ـــی و روان ذهن

روایـــت می شـــود،

ینی  شـــیر بـــه 

داســـتان افـــزوده

 است.

موبی دیک به روایت دریفوس

کتـــاب «مـــرا اســـماعیل صـــدا کـــن» بازنگـــری و شرح 

ــان  ــان بی بدیـــل هرمـ ــر رمـ ــان «هیوبـــرت دریفـــوس» بـ درخشـ

ــای  ــر، همه روایت هـ ــه ای بی نظیـ ــا مداقـ ــه بـ ــت کـ ــل اسـ ملویـ

اســـماعیل را در دل جهـــان فلســـفی نویسنده شـــهیر آمریکایـــی

 واکاوی می کند.

دریفـــوس ماجـــرای رمـــان را بـــه دل نیـــــای عهـــد عتیقـــی اش 

ـــد  ـــکاش می کن ـــتان کن ـــف داس ـــه های مختل ـــت و در لایـ ـــرده اس ب

و پیـــش مـــی رود؛ پیش رفتنـــی کـــه علاوه بـــر یـــک تفســـیر 

ــیار  ــت بسـ ــناختی، اهمیـ ــفی و زیبایی شـ ــی، فــلـــســـ تاریخـ

ـــا ـــه م ـــز ب ـــات را نی ـــخ ادبی ـــزرگ او در تاری ـــاب موبی دیـــک و کار ب کت

 یادآوری می کند.

ـــزرگ  ـــنده ب ـــل، نویس ـــان ملوی ـــزد هرم ـــم، ن ـــار حلی ـــماعیل بردب  اس

آمریکایـــی، بـــه راوی چگونگـــی مواجهـــه بـــا بنیان هـــای بـــدی 

و نیکـــی بـــدل شـــده، گویـــی خـــود ملویـــل اســـت کـــه ترجیـــح 

ــد! ــد «اســـماعیل» باشـ می دهـ

 اســـماعیل رمـــان موبی دیـــک، سرنوشـــتی دیگرگـــون از اســـماعیل 

ـــادر  ـــا م ـــراه ب ـــون هم ـــماعیل بابیل ـــر اس ـــدس دارد؛ اگ ـــاب مق کت

ــل، ــم ملویـ ــاب عظیـ ــماعیل کتـ ــد، اسـ ــده شـ ــدر رانـ از درگاه پـ

ـــط  ـــر فق ـــه وار و توقف ناپذی ـــه دیوان ـــان اهـــب اســـت ک ـــراه کاپیت هم

می خواهـــد بـــه نهنـــگ ســـفیدش برســـد و در ایـــن راه بـــه هیـــچ 

ـــت. ـــد نیس ـــز پایبن ـــی نی ـــانی و اخلاق ـــل انس اص

ــت، ــر دو روایـ ــماعیل در هـ  اسـ

ــیر، ــیر تفسـ در مسـ

نظاره گر خودخواهی 

و اســـتبداد اســـت 

ی  نـــی بـــرا و توا

بلـــه و تغییـــر  مقا

نـــدارد. اســـماعیل 

یـــات  روا   ره زوا را

عهـــد  کهـــن 

ـــز  ـــت و ج عتیقی اس

حکمت خداوندی،

هیـــچ نمی دانیـــم 

کـــه چـــرا تقدیـــر 

او در سرگشـــتگی 

ی  وجو   و جســـت

مـــدام، این گونـــه 

رقـــم خـــورده اســـت.
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ـــت. ـــد نیس ـــز پایبن ـــی نی ـــانی و اخلاق ـــل انس اص

ــت، ــر دو روایـ ــماعیل در هـ  اسـ

ــیر، ــیر تفسـ در مسـ

نظاره گر خودخواهی 

و اســـتبداد اســـت 

ی  نـــی بـــرا و توا

بلـــه و تغییـــر  مقا

 اســـماعیل 

یـــات  روا   ره زوا را

عهـــد  کهـــن 

ـــز  ـــت و ج عتیقی اس

حکمت خداوندی،

هیـــچ نمی دانیـــم 

کـــه چـــرا تقدیـــر 

او در سرگشـــتگی 

ی  وجو   و جســـت

 این گونـــه 
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ـــش و ـــام و خاندان ـــا ام ـــال ب ـــت وص در نهای

یـــک نفـــس تـــا نگاهـــت» رمانـــی بـــا گونـــه نگارشـــی 

تاریخی مذهبی است.

رمانـــی پر تعلیـــق و 

آکنده از صحنه های 

ـــز  ـــرار و نی ـــز و ف گری

شرح زندگی و زیست 

ـــه شـــیعیان  مخفیان

امام یازدهم در میان 

عمال خلیفه وقت.

جوانـــی قهرمـــان 

داســـتان یعنـــی 

هامـــون در کنـــار 

جســـارت هایش که 

در قالب موجودیت 

ـــی او  ـــی و روان ذهن

،

ینی  شـــیر بـــه 

داســـتان افـــزوده

موبی دیک به روایت دریفوس

بایـد از قالب هـای نـو بهـره ببرنـد و بردند.»

هدف آموختن است و به کار بستن

شـهرامی سـابقه نـگارش 

کتاب هـای دیگـری را نیـز 

بـا همیـن مضامیـن دینـی 

 کتاب هایـی 

قصه های 

 حکایت هایی کوتاه 

و مفید اسـت با زبانی سـهل 

و ساده که انتخاب مناسبی 

بـرای کـودکان و نوجوانـان 

آن کـه 

شـب های مرا مهتـاب داد:

داسـتان هایی از زندگـی 

آن مرد در 

 داسـتان هایی 

العظمی 

پنجره ای رو 

 داسـتان هایی 

کمـک کـرد. امـروز نیـازی بـه نوشـتن کتاب هایـی که 

درصـدد بازگـو کـردن کرامـات علـما 

هسـتند نیسـت

با نـکات کاربـردی زندگانی آنان 

است و درس گرفتن و به کاربستن 

آن هـا؛ از مـردم داری گرفتـه تـا 

کودک نـوازی

صداقـت، مهربانـی و

بیژن شـهرامی که تحصیل کرده 

رشـته آموزش و پـرورش ابتدایی 

و پیش دبسـتانی است اکنون با 

مجلاتـی چـون کیهـان بچه ها

سروش کـودکان و چندین مجله 

دیگـر همـکاری دارد و بیشـتر 

مطالبی که می نویسد نیز آیینی 

اسـت تـا بـه قـول خـودش

امیـد آن کـه سـهمی ولـو ناچیـز 

در تربیت دینی نسـل نو داشـته

 باشم.»

مناسک و بایسته های آن

محبوبه عظیم زاده

ــپ و  ــت آن تی ــر مدت هاس ــالا دیگ ح

قیافه های شــق و رق و اتوکشــیده، آن گزارش

چهره های خشک و جدی و آن کلمات 

پرطمطــراق کــه طنیــن آوای تک تــک 

حرف هایــش می توانــد تــا مدت هــا تــوی گوشــمان زنگ 

بزنــد خیلــی خریــدار نــدارد. بســاط گزافــه گفتن و شــاخ 

و بــرگ بیهوده بخشــیدن بــه کلمه ها و جمله هــا برچیده 

ــم  ــه داری ــد ک ــی نمی کن ــم تفاوت ــی ه ــت. خیل ــده اس ش

ایــن مســائل را در کــدام بســتر بررســی می کنیــم؛ یــک 

برنامــه گفت وگومحــور بــا یــک مجــری و یــک مهــمان که 

روانــه آنــتن تلویزیــون می شــود، یــک اســتاد دانشــگاه 

کــه می خواهد مفهومــی را برای دانشــجویانش توضیح 

بدهــد یــا یــک کتــاب. یــک نــگاه اجمالــی بــه بــازار نــشر 

در سال های اخیر و آنچه روانه ویترین کتاب فروشی ها 

ــا، ــل مؤلف ه ــد تمای ــخص می کن ــی مش ــه خوب ــده، ب ش

نویســنده ها و مخاطب هــا دارد بــه کدام ســمت کشــیده 

ــا  می شــود ؛ هرچــه مختصرتــر، صمیمی تــر، آشــناتر و ب

قابلیــت همذا ت پنــداریِ بیشــتر، بهــتر و ایــن اختصــار 

ــد و در  ــان می ده ــا نش ــه حوزه ه ــودش را دارد در هم خ

نهایــت، مستندنویســی و روایت نویســی ثابــت کــرد 

می توانــد دو ابــزار خیلــی خــوب بــرای رســیدن بــه ایــن 

مقصود باشــد. ابزار و مقصودی که حتی برای حوزه های 

آیینی و تاریخی که شــاید در وهله اول انتخاب مناســبی 

بــرای ایــن مینیمال گویی ها نباشــد (به ســبب وســواس 

و دقت نظــری کــه می طلبــد روی آن انجــام شــود) بــاز هم 

ــا  ــر واقــع شــد. سلســله کتاب هــای نــشر «اطــرف» ب مؤث

تمرکــز روی روایت هــای شــخصی افــراد دربــاره عاشــورا 

و محــرم کــه در چنــد جلــد بــا عناویــن «کآشــوب»،

ــازار عرضــه  «رســتخیز»،«زان تشــنگان» و «رهیــده» بــه ب

شــد و بازخــورد مثبتــی را از ســوی مخاطــب دریافت کرد 

گــواه همیــن پســند جمعــی اســت. البتــه مصادیــق 

بیشــتر از این هاســت.«قصه هــای روضــه» کــه مجموعــه 

ــی اســت و  ــی از اصحــاب و مجالــس روضه خوان حکایات

حــدود شــش ســال پیــش بــه قلــم بیــژن شــهرامی وارد 

بــازار نشر شــد، نمونــه دیگری اســت کــه او در ایــن مجال 

برایــمان می گویــد چطــور شــد دســت بــه جمــع آوری و 

ــان  ــک زب ــا ی ــم ب ــا زد، آن ه ــن حکایت ه ــردن ای روایت ک

ساده و بدون تکلف.

ــاه  ــد خردادم ــدری متول ــواد کلی ــا| ج پ ــرا گریز زه

ســال ۱۳۵۵ در روســتای کلیــدر از توابــع نیشــابور 

و دانش آموختــه رشــته زبان و ادبیــات فارســی از 

دانشــگاه مشــهد اســت.کلیدری از آن دســت 

شــاعرانی اســت کــه هــم در شــعر کلاســیک بســیار 

توانمند اســت و هم در شــعر ســپید. چــاپ مجموعه 

ــه  ــن هم ــی ای ــن»،«یک ــعر «کادوی غمگی ش

گل را از دســتم بگیرد»،«قطار ساعت هفت»،

ــر کوهــان» و مجموعــه شــعر «نیــم رخ  «مــاه ب

ــم رخ  ــت.«نی ــن مدعاس ــواه ای ــتان» گ تابس

تابســتان» مجموعــه ای ارزشــمند شــامل 

۵۸قطعه شــعر ســپید اســت که زمســتان ۱۴۰۰ در 

۱۱۱صفحــه، توســط انتشــارات نــگاه منتــشر  

شده است.

جـواد کلیدری شـاعری اسـت که آهسـته و پیوسـته 

مسـیر پیشرفـت را طـی کـرده و اکنـون شـعرش بـه 

مرحله ای از غنا و پختگی رسـیده اسـت که می توان 

بی شـک او را یکـی از بهترین هـای شـعر خراسـان 

دانسـت. کلیـدری در مجموعـه نیـم رخ تابسـتان،

شـاعری دلبسـته طبیعـت و حسـاس بـه مسـائل 

اجتماعی اسـت.

ای دشت های خراسـان/ با رنگ های نارنجی و تند/ 

انـدوه را بـه خانه هـای مـردم آورده اید/ به انگشـتان 

لاغر زن روستایی/ به دفتر مشق کودک دبستانی/ 

این چه شـوری اسـت در دامان شـما؟

چگونه می توانم بی تفاوت باشم/ با دامنی که بر تن 

کرده ای از بهار؟ / حالم اکنون/ باران است/ و باران/ 

خوش خبری است در تلخی مداوم اخبار جنگ.

جـواد کلیدری شـاعری جزئی نگر و ریزبین اسـت؛

شـاعری کـه اشـیا و آدم هـا بـه یـک انـدازه برایش از 

زندگـی سـهم دارنـد. او در ایـن مجموعـه شـاعری 

عاشـق، آگاه و دغدغه مند اسـت و در عین حال که 

از سختی و رنج روزگار می گوید، همواره در شعرش 

دریچـه ای رو بـه سـوی خوشـبختی و روشـنایی 

می گشاید.

تو اگـر پنجره را بگشـایی/ سـمن ها رنـگ می گیرند 

در باغچـه/ و اندوه می پرد از روی شـمعدانی ها

تـو از عطـر سـیب برمی گـردی/ و نگاهـت به سـمت 

دشـت اسـت/ راه می روی و پیچک ها می پیچند بر 

سـاقه علف/ موسـیقی/ پلک های توسـت به هنگام 

باران/ شـعر / چشـمانت

کلیـدری شـاعری اسـت که از نظـر زبانی اشـعارش 

بسـیار قدرتمنـد و مثال زدنی اسـت. زبانـی به دور 

از تعقیدهـای معنـوی، سـاده و پیراسـته بـه انـواع 

آرایه های ادبی که بسیار بجا و درست از ویژگی های 

زبانـی آرکائیک بهـره  می برد.

از مجلـس شـیخ شـهید باز می گشـتم/ دهانـم بوی 

کلمـه مـی داد/ و سـینه ام خانـه رؤیاهـا شـده بـود / 

که عطر تابسـتانی عشـق پیچید در هـوا/ چند کرتّ 

چرخیـد/ و فرو رفـت در ریه هـای بی قرارم.

کلیـدری هرچنـد محتـوا برایـش بسـیار ارزشـمند 

است و رسـالت شـاعرانه اش را در بیان احساسات 

و رنـج مردم زمانـه اش می داند اما هیـچ گاه از فرم و 

زیبایی های درونی یک اثر هنری غافل نمی شود.

زبانـش تصویری و سرشـار از تخیل و عاطفه اسـت.

به موسـیقی کلـمات اهمیت می دهـد و هیچ گاه از 

تأثیـر عاطفـی آهنـگ کلـمات 

غافل نمی شود.

پای گندم ها در آب بود/ 

که بمبی افتاد/ و چیزی 

نماند از مزرعه/ در چار 

ر چلـه زمسـتان/  چـا

ی را  ا   نقـش خوشـه

خالکوبی کـردم/ کنار 

نـام معشـوقه ام بر بازو

پدرم کولبر بود / و کارگر 

روزمـزد در مـزارع گرم 

پنبـه... جنـگ را هـم 

دسـتان او تمام کرد/ او 

پیاده ای بود در آوردگاه 

رود و رنـج/ در معـدن و 

کارخانـه/ در خیابـان 

خسـتگی/ او کارگـر بود و زیردسـت

این مجموعه از دایره واژگانی گسترده ای برخوردار 

اسـت. در این اشـعار، من شـخصی جـواد کلیدری 

تبدیـل به یـک من اجتماعی شـده اسـت. کلیدری 

در اسـتخدام واژگان هیـچ محدودیتـی بـرای خود 

قائـل نیسـت؛ مهـم نیسـت کـه کلمـه ای شـاعرانه 

اسـت یـا نـه، مهم ایـن اسـت که شـاعر بـا هنرمندی 

می توانـد زیسـت شـاعرانه اش را بـا مخاطـب بـه 

اشـتراک بگـذارد و حرفـی کـه بـر گـرده 

جامعه سـنگینی می کنـد  بیان کند.

سـاده نیسـت مهربان بودن با لبه تیز 

چاقو/ با عقربه هایی که ایسـتاده اند 

روی سـاعت رنج/ با تازیانـه و طناب/ 

سهل نیست/ شـنیدن خبر تلخ

کلیدری همچنان که در غزل هایش 

همواره حرفی برای گفتن دارد و هیچ گاه 

مخاطب خاص شـعرهایش را ناامید 

نمی کنـد، در شـعرهای سـپیدش و 

به ویژه در مجموعه «نیم رخ تابستان»

به اهالی ادبیات و شعردوستان ثابت 

می کند که راه را درسـت آمده اسـت و 

کـمال پختگی یک اثـر هنری در پی 

سـال ها مداومـت، تعمـق و مطالعه 

آثار بزرگان حاصل می شود.

یادداشت
به موسـیقی کلـمات اهمیت می دهـد و هیچ گاه از 

تأثیـر عاطفـی آهنـگ کلـمات 

پای گندم ها در آب بود/ 

که بمبی افتاد/ و چیزی 

نماند از مزرعه/ در چار 

ر چلـه زمسـتان/  چـا

ی را  ا   نقـش خوشـه

خالکوبی کـردم/ کنار 

نـام معشـوقه ام بر بازو

پدرم کولبر بود / و کارگر 

روزمـزد در مـزارع گرم 

 جنـگ را هـم 

دسـتان او تمام کرد/ او 

پیاده ای بود در آوردگاه 

رود و رنـج/ در معـدن و 

کارخانـه/ در خیابـان 

می توانـد زیسـت شـاعرانه اش را بـا مخاطـب بـه 

اشـتراک بگـذارد و حرفـی کـه بـر گـرده 

جامعه سـنگینی می کنـد  بیان کند

سـاده نیسـت مهربان بودن با لبه تیز 

چاقو/ با عقربه هایی که ایسـتاده اند 

روی سـاعت رنج/ با تازیانـه و طناب/ 

سهل نیست/ شـنیدن خبر تلخ

کلیدری همچنان که در غزل هایش 

همواره حرفی برای گفتن دارد و هیچ گاه 

مخاطب خاص شـعرهایش را ناامید 

نمی کنـد، در شـعرهای سـپیدش و 

به ویژه در مجموعه 

به اهالی ادبیات و شعردوستان ثابت 

می کند که راه را درسـت آمده اسـت و 

کـمال پختگی یک اثـر هنری در پی 

سـال ها مداومـت

آثار بزرگان حاصل می شود

ناگهان باران بر نیم رخ تابستان
نگاهی به مجموعه شعر «نیم رُخ تابستان» اثر جواد کلیدری


